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:چكيده
ب مفهوم تقصير، همانند ساير پديده و و تغيير است ايد آن را تابعي هاي اجتماعي، در حال حركت

مي؛از عدالت شمرد  عوامل مـادي. شود عدالتي كه اقتضاي آن با تغيير شرايط زندگي دگرگون

و اجتماعي هر كدام در تغيير شرايط زندگي سهمي مؤثر دارد؛ ولي، جـز  و فلسفي و اقتصادي

و تو و مادي در اين حركت پيـشتاز اسـت و انقلابي، عوامل اقتصادي جيـه در موارد استثنايي

و فلسفي را به دنبال خود مي   هاي تقصير را در اين فرايند تاريخي، تعريف. كشدمناسب اخلاقي

كه.1: توان به سه گروه اصلي تقسيم كرد مي تقـصير لـه عنـوان مجـازات كـار درآن گروهي

و تابعي از عدالت كيفـري نامشروع عنوان مي  آن.2. شود؛ مكافات گناه است گروهـي كـه در
و كيفري، به بيان ارسـطو تقص .3. ير عامل حمايت از حق برتر است؛ تركيبي از عدالت توزيعي

و تدبير تميز مي و زيـان كـار گروهي كه تقصير را بر مبناي مصلحت دهد يـا معيـار آن سـود

و عرضه كالا، متمايـل بـه گـروه.زيانبار است   حقوق مسؤوليت مدني، به ويژه در مورد توليد

و سنت ديرين را حفظ كرده استسوم است، هر چن .د كه از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته

: واژگان كليدي
- تقـصير سـازماني- تقـصير اقتـصادي- تـضمين حـق- حمايـت از حـق- مجازات-تقصير

. نامشروع- رفتار متعارف- تزاحم حقوق-عدالت

 66409595: فاكس∗

ديبرا اشده گر مقالات منتشري اطلاع از نوياز همين پايسنده در كنيايانين مجله، به صفحه .دين مقاله نگاه
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 مقدمه
 طرح بحث.1

و جاودان ندارند؛ همگـامر پديده مفاهيم حقوقي نيز همانند ساي هاي اجتماعي زندگي ثابت

و ظرف خود در حركتند  و. با محيط ايد در نخـستين نگـاه بـه نظـر نيايـد كـه چگونـه نيازهـا

به دنبال خود مي ضرورت كشند، ولي پس از چندي كه آثار اين حركـت مـدام جلـوة ها آنها را

مي  مي شوديابد، تحول مفهوم نيز محسوس مي خارجي گردد بـه همـينو به اندك تأمل ادراك

كه مطالعة تاريخي رازهاي نهفته را بيش از تعقـل محقـق مـي  و سرگذشـت دليل است گـشايد

و هدفت آنها كمك شايان مي . كندمفاهيم به روشن شدن ماهيت

حسن معاشرت بـا«يا» رياست خانواده«به عنوان مثال، پژوهشگري كه در پي مفهوم واقعي

آن» همسر و آهنـگ حركـت كه اين عنوان چگونه سرپوش واقعيات اجتماعي ده است، تا نيابد

به دست دهد يـا1105و1103تواند تفسير درستي از موادبه كدام سو است، نمي   قانون مدني

و نـد رهـزنكهر چـهلي،فاغچنين. پيشنهاد مفيدي براي آيندة حقوق خانواده ارائه كند اسـت

به تخيل و فقه سرآمد باشدهر،آلوده . چند كه در ادب

و دگرگـوني بافـت. مفهوم تقصير نيز از اين حركت مصون نمانده است نيازهاي اقتـصادي

و صواب چهره  و اجتماعي سبب شده است تا مفهوم خطا و قابـل انعطـاف پيـدا كنـد اي نسبي

و بر خلاف آنچه داوري و اثر پيشين خود را از دست بدهد د،وش ـادعـا مـي هاي اخلاقي جاذبه

.رنگ تعلق بپذيرد

كه چرا از ميان همة پديده هاي حقـوقي مفهـوم تقـصير برگزيـده ممكن است پرسيده شود

 ترين معضل حقوق است؟ شده است؟ آيا شناخت سير تاريخي تقصير مهم

كه نمون)1: در پاسخ اين پرسش مقدر بايد گفت  انتخاب شدهةهيچ ضرورتي وجود ندارد

هدف اين است كـه روش اسـتفاده از تـاريخ بـراي. ترين نمونه باشدفراگير مهم آزمايشيايبر

و دور از انتظـار نيـست كـه نتيجـه فهم عنوان  و فايدة آن معلوم شود اي بـزرگ از هاي حقوقي

به دست آيد  يكي از پيچيده)2. آزمايشي خرد و صواب و دشـوارترين مـسائلي تميز خطا ترين

آ  به ويژه، در حقوق مسؤوليت مدني اهميت ويـژة.ن روبرو بوده است است كه تاكنون انسان با

و ميزان تعهد او هيچ نظام حقوقي انكار نمي .كندآن را در تعيين مسؤول

و مسؤوليت.2  پيشينة رابطة تقصير
و مسؤوليت رابطه در ايـن سـده بـه تـدريج ايـن انديـشه: زادة سدة نوزدهم اسـت تقصير

م  كه مسؤوليت پيش از آن از عـدالت كيفـري ارسـطو چنـين. كافات تقصير است عالمگير شد
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به ديگري زيان زند ضمان آور است استنباط مي كه و: شد كه هر رفتار يعني، آنچه اهميت دارد

و زيان وارد شده است، خواه آن فعل تقصير باشد يا مباح . رابطة سببيت ميان فعل مسؤول

و كامن و رم مينگاهي گذرا به حقوق اسلامي كه در هـيچ كـدام تقـصير، بـهلا نشان دهد

يكي از اركان تشكيل دهند  آنچه مسلم است است كه، در اضرار. مسؤوليت نيامده استةعنوان

و وجود ضرر، تقـصير نقـش مـؤثري  به منظور احراز رابطة عليت ميان رفتار مسؤول با واسطه

به حساب آيد؛ چنـان كـه، اگـر ك ـ كه ركن مستقلي ي در معبـر عمـوم چـاهسي داشت، بي آن

مي مي و رهگذري در آن افتاد، حفر كنندة چاه مسؤول بود؛ ولي اگر چاه را در ملـك خـود كند

و زيان ناشي از آن نمي مي تفاوت دو فرض در فقـه بـه عـدوان فـرض.شدكند، ضامن سقوط

كه چهرة ديگري از مفهوم تقصير استنخست تعبير مي .1شد

و بي واسـطه هـيچ جالب اين است لا نيز، همانند اتلاف در فقه، ضرر مستقيم كه در كامن

به تقصير ندارد؛ چنان كه متجاوز به ملك ديگري تابع قواعد مسؤوليت محـض )(Strictاتكايي

. بود

. ولي، در سدة نوزدهم اين انديشه قوت گرفت كه تنها اضرار ناروا موجب مسؤوليت شـود

مي اين ناروايي نيز در صورتي كه كار قابل سرزنشي بـه مرتكـب نـسبت داده شـود تأمين . شد

و مفيد اقتصادي بايد تشويق شود، هر چند كه زياني هم بـه بـار آورد فعاليت زمـاني. هاي مباح

مي  ضروري دريغ ظبتي اي را نقض كند يا از موا شود كه قاعده شخص مسؤول نتايج رفتار خود

چ. ورزد و تنهـا خطـا كـار مكافـات هـرة اخلاقـي مـي بدين سان مسؤوليت حقـوقي نيـز  يابـد

2.بيندمي

 نفوذ اخلاق در حقوق تنها در مورد اثـر تقـصير در مـسؤوليت محـسوس نبـود؛ در رابطـة

و گروهي از نويسندگان، رابط راةسببيت نيز اثرگذار و ضرر سببيت اخلاقـي« ميان فعل زيانبار

به» يا معنوي 3.هاي حقوقي باز باشد داوريناميدند تا راه نفوذ اخلاق

به دو عبارت ازدو تن  براي نشان دادن نفوذ اخلاق در اثر تقصير در مسؤوليت، كافي است

و حقوق عرفيؤم لا(لف نامدار از دو نظام حقوق نوشته : توجه كنيم) كامن

: نويسدمازو، در دروس حقوق مدني خود مي

رك.1 ركدربارة تاريخ نفوذ تقصير به عنوان و آمريكا و حقوق انگليس لا پراسر، مـسؤوليت: ني از عناصر مسؤوليت، در كامن

ص  ج- به بعد506مدني، و كاپيتان ولا موراندير، ش2 كولن ،1028.

رك.2 ج. براي ديدن استدلال طرفداران نظرية تقصير، ش1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، . به بعد65، قواعد عمومي،

و عادلانـه، از نظـر ايرينـگ دخالت انصا.3 و اشراق دادرس در جستجوي سبب معنوي و حسن نيت  حقوقـدان Iheningف

و در قانون مدني آرژانتين منعكس شده است نامدار آلماني الهام مي ش Honoréاونوره: گيرد ص 104– 101،  مازو–64،

ش ج– 1672و تنك، رسالة مسؤوليت مدني، و ريپر، وس6 پلنيول .م.م.ق7 نشاني از اين نظـر در مـادة– 540يلة اسمن، به

.شودديده مي
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و صواب تفاوت« و اخلاق بين خطا و بررسي رفتار را لازم مي بينـد عدالت بـي ترديـد. مي گذارد

در. انسان در گرو اعمال خويش است، ولي تنها اعمال ناپسند ما را متعهد مي سازد  تصميم گـرفتن

اين باره كه كاري بي تقصير براي عامل آن مسؤوليت ايجاد كند، به ندرت بر مبناي نفـع اجتمـاعي 

و هيچ گاه اخلاق آن توجيه مي 1»كندرا تجويز نميشود

مي» مسؤوليت مدني«ويليام پراسر، استاد آمريكايي نيز در كتاب : نويسدخود
همراه با پرورش وجدان اخلاقي در جامعه، اين تمايل عمومي نيز به وجود آمد كـه مـسؤوليت ...«

اي بـه انـدازه اين تمايـل. رودحقوقي بايد نتيجة رفتاري باشد كه از يك شهروند خوب انتظار نمي 

كننـد كـه مـيرگذاشديد بود كه نويسندگان را بر آن داشت تا نظرية مسؤوليت را بر اين اصل پايه

2.هيچ مسؤوليتي نبايد بي تقصير ايجاد شود

 با وجود اين، جاذبة اخلاقي مبناي تقصير بيش از يك قرن دوان نيافت و، بـه ويـژه در دو

و رابط و نقل داوري اخـلاق.و كارگر، با دشواري هاي فراوان روبرو شـد كارفرماةزمينة حمل

و منصفانه نديد آن كه سود كـاري را مـي بـرد از تحمـل  در ظرف جامعة صنعتي دگرگونه شد

ةجمعي نظريـ: تنها، واكنش اين نداي اخلاقي در انديشمندان يكسان نبود. زيان آن مصون ماند 

كه توفيق مهمي به به ويـژه فوانـسويان،. دست نياوردندتقصير را يكسره رها كردند گروه ديگر

و در مـوارد. به نظامي مختلط دل خوش كردند  تقـصير را مبنـاي عمـومي مـسؤوليت سـاختند

از. نعتي را رعايـت كننـدصاستثنايي مسؤوليت محض را ترجيح دادند تا اقتضاي جامعة  يكـي

د كه ميابزارهاي مهم اين تحول، ابتكار مفاهيم نو از تقصير است 3.پردازيمر اين مقاله به آن

 تقسيم مطالب.3
: كنيمتحول مفهوم تقصير را در دو بخش بررسي مي

و مادي، مباني اخلاقي، مباني اجتمـاعي.1 كه خود حاوي مباني اقتصادي مباني اين تحول،

و عوامل مؤثر در اي مينحقوقي است .كند تحول را معين

ت.2 كه خود حاوي گفتارهاي مختلف بر عريفمطالعة كاربرد اين مباني در هاي مهم تقصير

.بندي آن تعريف ها استپاية گروه

ج.1 و ژان مازو، و لئون ش2هانزي ص 429 به وسيلة ژوگلار، ،371.

ص)(Law of Tortsپراسر، مسؤوليت مدني.2 ،506.

رك.3 ج. دربارة تمهيدهاي مربوط به تعديل نظرية تقصير، ش1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، . به بعد68، قواعد عمومي،
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و عوامل مؤثر مفهوم تقصير: بخش نخست  مباني
و مادي. الف  عوامل اقتصادي

 گذاريدوران سرمايه.1
و تـلاش مي شناختند، ولـي سوسـياليزم اثر اقتصاد را در حقوق از دير باز انديشمندان

و درجة اهميـت طرفد به اين شناخت اران آن در توجيه اقتصادي همة رويدادهاي اجتماعي

و موتور حركت اجتماع ساخت  و چندي اقتصاد را زير بنا امروز انديـشمندان.1آن دامن زد

كه گـاه نيـز اقتـصاد متـأثر از عو از اين مبالغه دست شسته  و دريافته اند وااند مـل اخلاقـي

و روبنا سياسي مي  مي شود را قرار گيرد ولي، حاصل اين گفتگوها، هر چه باشد، اين نتيجـه

و  كه سهم عوامل اقتصادي در تحولات حقوقي بيش از پـيش برجـسته به دست داده است

2.چشمگير شود

به بحث ما مربوط مي شود، يعني اثر اقتصاد در تحول مفهوم تقصير، چنين توجيه آنچه

و پيشرفت صنايع، جامعه بيش از هـر شده است كه، در آغاز شكوفايي جام  عة سرمايه داري

به سرمايه  در. گذاري نياز داشت چيز پس، براي تشويق سرمايه داران به صرف دارايي خود

مي راه صنعت، قانون  و انديشمندان بـدين. كوشيدند تا از با مسؤوليت آنـان بكاهنـد گذاران

 حـسن نيـت، بـه دليـل فعاليـت دار بـا هدف، مسؤوليت مشروط به تقصير شد تـا سـرمايه 

و پيش بينـي و نگران پيامدهاي ناخواسته به حال جامعه، مسؤول قرار نگيرد اقتصادي مفيد

مياين تهميد، او را در پناه دشواري. نشده نباشد  داشـت هاي اثبات تقصير از تعرض مصون

مي  و مستمند را هدف دعواي مصرف كننده و در عوض، كارگر درمانده كـخساو، ه بـيت

. حاصلي آن از آغاز معلوم بود

و تأييد تعريف هايي بـود كـه اشـخاص حقـوقي را از چهرة ديگر اين حمايت، تمهيد

و جامعة سـرمايه داري، صـنايعي پـا بـه: مسؤوليت مصوت بدارد  با آغاز شكوفايي صنعتي

و بهره  كه اداره كـلان بـود؛ داري برداري از آنها مستلزم داشتن سـرمايه ميدان اقتصادي نهاد

كه كمتر كسي توان فراهم كردن آن را داشت سرمايه هـاي حقـوقي كـه ايجاد شخصيت. اي

به بهره بـرداري از آن بپـردازد، زادة بتواند سرمايه  و و كلان شخصي را جمع كند هاي خرد

 
رك.1 و سهم اقتصاد در آن، ج. دربارة مباني سوسياليزم ش1ناصر كاتوزيان، فلسفة حقوق، ش. به بعد125، .134به ويژه

و منـافع اقتـصادي)(Peter caneپيترر گين.رك.2 ،2ج(Tort Law and) Economic Interests، مسؤوليت مـدني

و پازنر– 1994 و تحققي از مسؤوليت ناشي از عيب توليد لندز و پـاورز، مـسؤوليت توليـد،:، تحليل اقتصادي  نقـل از فيـشر

.311ص
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هـاي شد كـه فعاليـت شخـصيتميپس، اگر تعريفي از تقصير. اين نياز جامعة صنعتي بود

ب 1.پذيرفت استمي بزرگترين حمايت از سرمايه داري صورت،يرون بماندحقوقي از آن

و لـزوم تـشويق آنـان، از نوشـته هـاي نگراني از توقف فعاليت اقتصادي سـرمايه داران

آيـد، هـر چنـد كـه، يكي از بزرگترين طرفداران نظرية تقـصير نيـز بخـوبي برمـي ژرژريپر

ا :ستبيشترين تأكيد او بر اخلاقي كردن مسؤوليت
و ديگران ايجاد خطر مـي« كنـد؛ لـيكن انسان بايد فعال باشد؛ هر فعاليت خود به خود براي او

و جنبش قانون انسا  و. ها استناهميتي ندارد، زيرا كار ولي انسان نبايستي ناشايسته رفتار كند

پيش بيني كند، زماني ناشايسته عمل مي كند كه براي ديگران زياني به بار آورد كه مي توانسته 

2»از آن بپرهيزد يا از آن بكاهد پس، بايد گفت، چون بد كرده است، بايد آن را جبران سازد

و كارگر.2  دوران حمايت از مصرف كننده
و سـرمايه. گـذاري بـه زودي سـپري شـد دوران طلايي سرمايه.1  هـا بـا پـشتيباني قـوانين

و كارگران ثمرة كـار خـود را در برابـرببهره. هاي حقوقي استقرار يافتند انديشه رداري آغاز شد

به سرمايه داران تقديم كردند  و رشـد پـي در پـي. دستمزدي اندك صنايع بزرگ جـان گرفـت

هاي سـرمايه، كـارگران نيـز بـراي حفـظ ولي، در برابر ايجاد كارتل. اقتصادي را به همراه آورد 

و  به ايجاد سنديكاهاي كارگري پرداختند  به زودي قدرتي توانمند شـدند؛ قـدرتي حقوق خود

ميكه لازمة بهره و از گردونة توليـد وري از سرمايه بود و، اگر به دليل نارضايي يا پا پس كشيد

ميبيرون مي رفت، سرمايه . ماندها نيز عاطل

كه ديگر سرمايهنزاع اين دو گروه توانمند بي ترديد منشأ تحولاتي مي يكه تـاز شد، چرا دار

و كشاورزان نيز مطالباتي در خور داشت كه بـي اعتنـايي بـه آنهـا ميد و نيروي كارگران ان نبود

مي  نخستين نشانه هاي تحول نيز از همين تقابل منـافع آغـاز. ساختنيروي مقابل را نيز معطل

و اين سخن بر سر زبان  و مـصون شد كه عادلانه نيست سرمايه دار سود كارگاه را ببـرد ها افتاد

م  و هـم ضـامن خـسارت از به اندك خطا هم خود صدمه ببيند و كارگر بي پناه سؤوليت بماند

كـرد، در ايـن زمينـه غيـر نظر به تقصير، كه به نام اخلاق حكومـت مـي. ناشي از آن خطا شود 

و اصلاح پيدا كرد اخلاقي جلوه  به تعديل و نياز هاي حقوقي يا قرارداد كار را پس، نظام. گر شد

 
ش.1 .4ناصر كاتوزيان، مسؤوليت ناشي از عيب توليد

ش.2 .121ريپر، قاعدة اخلاقي در تعهدات مدني،
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سلامت كارگر شناختند، يا تقصير او را مفروض نگاشتند، يا سـرانجام دسـت از حاوي تضمين

و مسؤوليت محض را ترجيح دادند 1.عامل تقصير شستند

و نقـل پـيش آمـد تحول ديگر در پيشرفت.2 هـاي در نظريـه: هاي صنعتي در زمينة حمـل

و جز در اثر تقصير ضامن نمي  و نقل امين است لي، صنعت نو بـهو. شودمرسوم متصدي حمل

و كشتي بخـار. ابتكارهايي دست زد كه ديگر اين قاعده قابل اجرا نبود  و هواپيما ورود اتومبيل

و متروك ماندن سفرهاي سنتي با چهارپايان سبب شد تا اثبات تقصير با دشواري هاي  راه آهن

به گونه.و شودروبرجدي  مفهـوم آن اي حذف يا مفروض شود يا پس، يا بايستي عامل تقصير

2.تغيير كند كه چنين شد

و دارويـي. تحول فراگيرتر در مورد كالاهاي صنعتي رخ داد.3 اين تحول از صنايع غـذايي

و سـيگار كـشيده شـد؛و با تعيين كيفر متقابلان آغاز شد، سپس به ساير فرآورده  هـاي صـنعتي

كه در ساير رشته  منهاي حقوقي مانند تحولي و قلمرو مسؤوليت و داشت حض را گسترش داد

و پر تحركي را در حقوق مسؤوليت مدني مفاهيم تازه  و شعبة نو اي از تقصير را مطرح ساخت

كه فـرآورده. بنا نهاد  و پر تحرك اين بود و الكترونيكـي پيچيـده دليل تحول تازه هـاي صـنعتي

مي  بي مواظبتي در خطرهاي زيادي براي مصرف كنندگان ايجاد و و اندك كاهلي  توليد اين كرد

مي و اعمال نظرية تقصير درمـان خطرها را به شدت افزايش داد؛ دردي كه با داروي خيار عيب

و راه نمي به انقلابي در مفاهيم و نياز تر از همه، ايـن نكتـه بـر مهم. هاي حقوقي داشتحلشد

مي  كه فوايد انكارناپذير فرآورده خطر پديدة تازه و پـذير مـي ها وجود آنها احتـراز نا افزود كـرد

مي ساخت  و پيشرفت مي. لازمة تمدن كه اسـتفاده از ماشـين خـودروبه عنوان مثال، همه دانيم

و چه قرباني  تـوان بـه دليـل خطرهـاي هايي تاكنون گرفته است، ولي آيا مي چه خطرهايي دارد

.مرگ از اين استفاده چشم پوشيد

آن: نتيجه.3 و راه تحقق  ايجاد تعادل
ر به بر دشواري اين نكته و اگـر سـرمايه ها افزود كه جامعه بـها هم بايد گـذاري نيـاز دارد

و كـارگر بـه جـايي برسـد كـه سـرمايه دار را دلـزده كنـد، دود ايـن  حمايت از مصرف كننده

كه اگر توليد كننده از ميـزان  مي رود، چرا به چشم مصرف كنندة نيازمند سرخوردگي سرانجام

و رقابت فرآورده توليد كالاي مورد نياز  هاي خارجي مردم بكاهد، گراني كالاي موجود در بازار

 
رك.1 ج ناصر كاتوزيان، مسؤولي. براي ديدن تفضيل مطلب در اين زمينه، ش1ت مدني، ج68، قواعد عمـومي، ،2 بـه بعـد؛

ش و مختلط . به بعد335مسؤوليت هاي خاص

ج.2 ش2همان، . به بعد349،
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مي،با آن د مصرف كننده را دو چندان آزار به كار بـردهلبودهد، پس، اين تيغ  را بايد با احتياط

و مصرف كننده انديشيد به تعادل حقوق توليد كننده 1.و

به استقبال دشواري ادارة صنعت در آغاز كوشيد از حربه هـاي.ي رفت با اين دورنما، حقوق

و شرط ضمني  و به ياري قرار داد  مسؤولرا توليد كننده) تضمين سلامت كالا(سنتي سود برد

و رو بـه سـوي مـسؤوليتآخطرهاي ناشي از عيب توليد كند؛ ولي اين حربه را نيز كار  نديـد

ب. محض او نهاد و ضـررهاي منتها، براي جلوگيري از كاهش توليد آن را محدود ه ميزان خاص

و بدني كرد نا از زهر تمهيد خود بكاهد .مادي

از: اي يافـت هـاي تـازه در كنار اين تحول حقوقي، مفهوم تقصير نيـز بنيـان در تعريـف آن

و  كه هزينه بيش از منـافع احتمـالي زيانش فلسفة فايده گرايي الهام گرفته شد كه اقدامي است

از. آن است  از«و» اقتـصادي تقـصير«و»ر سـازماني تقـصي«وانگهي، سخن تقـصير خـودداري

و زادة» هشدار دادن  به ميان آمـد؛ مفـاهيمي كـه در حقـوق سـنتي مـسؤوليت سـابقه نداشـت

. تحولات اقتصادي بود

و اخلاقي.ب  مباني فلسفي
و توزيعي.1  نفوذ متقابل عدالت كيفري

و توزيعي با دقت تمام و هر كـدام در فلسفة ارسطو، عدالت كيفري از هم جدا شده است

و وظيفة ويژه خود را داردثا و مشاغل:ر و مناصب به تقسيم عالانة ثروت عدالت توزيعي، ناظر

مكا.و امتيازهاي اجتماعي است  و جبـران ف ـولي، عدالت كيفري، مربوط بـه ات كـار ناشايـسته

ع،سوممر بنابر نظر2.خسارت تاشي از آن است  دالت كيفري قرار مـي مسؤوليت مدني در قلمرو

و طبيعي است كه هدف آن بايد مجازات گناهكار باشد . گيرد

و نـاروايي اسـت كـه بر اين پاية فلسفي، در تدوين نظام مسؤوليت، تكيه بر اقدام عـدواني

مي  و براي او ضمان آور است، خواه مرجع تميز ناشايـستگي كـار شخص مسؤول مرتكب شود

به همين جهت، در نظرية سنتي مسوؤليت، تقـصير. حكم قانون اخلاق باشد يا عرف يا داوريِ

و تمام هدف در اين است كـه تقـصير چگونـه رخ داده، چـه كـسي و اساسي دارد سهم عمده

چه زياني به بار آمده است؟ و از تقصير  مرتكب تقصير شده،

رك.1 ش. در اين باره، .6ناصر كاتوزيان، مسؤوليت ناشي از عيب توليد،

ص)1984لندن(ارسطو، اخلاق، ترجمة تامپسون.رك.2 ،176 –179.
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دو كوشـند تـا مـرز ميـان هاي نو، بسياري از تحليل گران اقتصادي مـي ولي، در انديشه

و بيـشتر بـه ارتبـا  و توزيعي را كمرنگ سـازند دوطعدالت كيفري و بـر  آن دو بينديـشند

1.كنندمقدمة بنيادي تكيه مي

هاي ضروري براي دستيابي بـه عـدالت تـوزيعي عدالت كيفري يكي از مقدمه.1

 زيرا، تا نتايج نامطلوب جرائم جبـران نـشود، عـدالت تـوزيعي مناسـب تحقـق. است

.ردپذينمي

عا.2 ميدتوزيع به نوبة خود از شمار جرائم و اجراي عدالت لانة ثروت نيز كاهد

. كندكيفري را آسان مي

و هـر يـك مقدمـة و توزيعي در يكديگر نفوذ متقابل دارد بدين ترتيب، عدالت كيفري

به ديگري است  به عدالت مطلوب اخـتلاط. دستيابي در نتيجه، بهترين روش براي دستيابي

. استآن دو

و تكيـه بـر حـق قابـل اين تحليل، راه را براي كمرنگ ساختن اثر تقصير در مسؤوليت

مي  و پذيرش تقصير اقتصادي را ممكـن احترام زيان ديده ملزوم جبران خسارت او باز كند

ميمي به توزيع عادلانة زيان تعبير و مسؤوليت را .كندسازد

و» ناخت حق مصرف كنندهش«يكي از آثار محسوس تعبير نو از عدالت، بر سلامت زيستن

كه در آغاز بر  تكيه بر آن به منظور توجيه مسؤوليت محض توليد كننده در برابر او است؛ حقي

و آن گاه در انديشه  و رويه زبان دولتيان جاري شد هـاي قـضايي بـه تكـرار مـورد هاي حقوقي

2.حمايت قرار گرفت

هاتوزيع عادلانة تيره بختي.2
و اقتصادي شهروندان ايجاب مي همب و شادي شـريك باشـند ستگي اخلاقي كه در غم . كند

و مناصب بايد عادلانه توزيع شود همان كه مزايا ت اقتضا دارد كـهل؛ عدا)ت توزيعيلعدا(گونه

و تنها بر بخت برگشته تيره بختي كه بر سر راه حادثه قـرار گرفتـه ها نيز توزيع مناسب شود اي

و رفتار بد تفاوت گذارد. نگردداست، تحميل  هر كه رفتار ناشايـست دارد،: بايد ميان بخت بد

كه به دليـل بخـت بـد در حادثـه  اي بايد مكافات عمل خويش را به تنهايي تحمل كند، ولي آن

 
و آرتورريپس.1 و جبران خـسارت)(Ripsteinتن كلمن و:)(Justice and compensation، عدالت نقـل از فـن بـرگ

چ  ص)2000(6كلمن، فلسفة حقوق، . به بعد219،

و 1962در سال.2 و امنيت خـود سـخن گفـت  كندي رئيس جمهور آمريكا از لزوم حمايت از حق مصرف كننده بر سلامت

رك:شدپس از آن در آراء دادگاه ها تكرار آن. در اين باره، و جانـشينان و رابين، حقوق مسؤوليت مبتني بر تقـصير فرانكلين

Tort Law and Alternatives)(ص  در مجمع حقـوق تعهـدات)(Auloy در فرانسه، گزارش ژان كاله اولواي– 578،

ص .225سوربن، زير نظر ژاك گستن،
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عادلانـه نيـست كـه ادعـا شـود. ها را با ديگـرات تقـسيم كنـد بيند بايد اين تيره بختي زيان مي

و ديگران را نبايد بدين دام كشيدطبيعت قرباني خود  انـسان اجتمـاعي بايـد. را برگزيده است

كه سرنوشت همة شهروندان به هم گـره خـورده  و زيان ديگران ببيند، چرا خود را شريك درد

1.است

به ويژه ميان كـساني كـه از محـصول يـا خـدمتي سـود مـي  برنـد، توزيع عادلانه خسارت،

و منصفان راه و اين امر در صورتي حلي مطلوب پـذيرد كـه مـسؤوليت توليـد حقق مـيته است

و مفهوم  .پذيرفته شود» تقصير جمعي«كننده محض باشد

و حقوقي.ج  مباني اجتماعي
و.1  معيارهاي نوعيشياع نفوذ جامعه شناسي

و اجتمـاعي بـه جـاي يكي از عوامل مهم تحول در مفهوم تقصير، تكيه بر معيارهاي نوعي

و رواني استم و تحقيـق بـه شـيوة به ويژه، نفوذ جامعه. عيارهاي شخصي شناسـي در حقـوق

او» انسان اجتماعي«تجربي سبب شد تا  و ارزشيابي رفتـار و آرماني شود جانشين انسان مستقل

و حقوق فارغ از تحليلبه گونه  به بيان ديگر، اگر. هاي دشوار رواني شود اي نوعي انجام پذيرد

به شيوة علمي صورت پذيرد، ناچار بايد معيارهاي تميز داوريبنا باش  و هاي حقوقي با ضابطه

. آن نيز نوعي شود

.م.ق202به عنوان مثـال، در مـادة: اين تحول در سراسر معيارهاي حقوقي محسوس است

م«: خوانيممي به اعمالي حاصل راياكراه و او كه مؤثر در هـر شـخص بـا شـعوري بـوده شود

به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشـد نسبت  در»...به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند، يـا

مي كند.م.ق 224مادة   كـه225يـا مـادة» الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه«: كه اعلام

.لوازم عرفي عقد را در حكم تصريح در آن قرار داده است

و در تعريف تقصير نيز معيار نوعي پذيرفته و معقـول«شد ضـابطه» رفتار انساني متعـارف

ايـن تحـول، نـه تنهـا. قرار گرفت تا هنجارهاي اجتماعي بر عادات خـصوصي حكومـت كنـد 

و نوعي است، بر اين اصل فلسفي دكارت كـه  به معيارهاي اجتماعي مظهري از گرايش عمومي

زيـرا اگـر عقـل.ه داردتكي» در جهان هيچ چيز عادلانه تر از عقل توزيع نشده است«: گفتمي

مي  بـراي همـه» رفتـار معقـول«تـوان معيـار همگان برابر نسبي باشد، پس عقل انسان نوعي را

.شمرد

مسؤوليت جبران خـسارت: در توجيه لزوم نوعيبودن معيار تقصير همچنين گفته شده است

كه مسؤول بـه قـانوني تجـاوز كـر: مكافات قانون شكني است  مي شود و يعني، چنين فرض ده

 
ص.1 و آرتور، همان، ش ناصر كات– 421و 420كلمن .110ص60وزيان، مسؤوليت ناشي از عيب توليد،
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رفتاري خودآگاه بوده است تحميل فرض آگاهي در صورتي بـر مرتكـب ممكـن اسـت كـه او

و اين امكان ملازمه با نوعي بودن معيار تميز دارد  يعني: امكان دسترسي به قانون را داشته باشد

نه ضابطة تغيير پذير شخصي و قانون رفتار باشد .1بايد معيار رفتار مباح، قاعده

مس.2  ؤوليت مدني از كيفريجدايي
و مجـازات قـانون شـكني اسـت جـدايي. از نظر تاريخي، مـسؤوليت چهـرة كيفـري دارد

به همين جهت، مدتها مسؤوليت  و به تدريج صورت گرفته است مسؤوليت مدني از كيفري نير

و خـلاف قـانون تلقـي  و خـسارت جريمـة رفتـار ناشايـسته و كيفري از يك سنخ بوده  مدني

و كيفـري. است شدهمي  در قـانون مجـازات اسـلامي را نمونة بارز اخـتلاط مـسؤوليت مـدني

زيرا بخش مهمي از قواعد مسؤوليت مدني در بخش ديات حقوق كيفري. توان مشاهده كرد مي

و مختلط دارد. آمده است  و هم جبران كننده: ديه نيز مفهومي دوگانه  خـسارت2هم كيفر است

و يادگـار دوران)Punitive damage(كيفري  در حقوق آمريكا نيز نمونة ديگـري از ايـن اخـتلاط

و كيفري است . اتحاد حقوق مسؤوليت مدني

كه در مسؤوليت مدني تكيـه بـر مكافـات عملـي بر مبناي اين اتحاد تاريخي، طبيعي است

كه از مرتكب سر زده اسـت  و هـر چـه. ناشايسته باشد  تقـصير پايـة اصـلي مـسؤوليت اسـت

مي شد و قـصد اضـرار بـه يدتر باشد بر دامنة ضمان مرتكب افزايد تقصير همراه بـا بـدخواهي

و حاكم بر هر خطاي متعارض است .ديگري، شديد ترين نوع آن

ه قيمحقوق مسؤوليت مدني هنوز و در حقـوق بيـشرد از  عامل تقصير رهـا نـشده اسـت

و سبب مسؤوليت باشـد كشورها قاعدة عمومي اين است كه تقصير ركن اصلي نارواي .ي اضرار

و ويژة موضوع هاي خاص اجتماعي است ولـي، و بي تقصير امري استثنايي مسؤوليت محض

و زيـان ديـده انجامـد؛ تقـصير  كه به تعادل دو دارايي مرتكـب به سويي مي رود مفهوم تقصير

مي  و از مجازات خاص مرتكب جدا مي چهرة نوعي نه مسؤ يابد و ديوانه ول قـرار شود؛ كودك

و اشخاص حقوقي نيز مصون نميمي .مانندگيرد

ص Holmesهومز.1 ص) 1884(124– 120و 111و 110، كامن لا، و كالون، دعاوي موضوعات،  124نقل از گرگوري

ش– و ليندسل رك.-7- 115 كلرك :در نقد نظرية نوعي بودن تقصير،

Mayo Moran. Rethinking the Reasonalbe person oxford university, New york, 2003. 
رك.2 ج. دربارة ماهيت ديه، و تمرين1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، )1(، قواعد عمومي، قرائت
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 نتيجه.د
 عدالت قابل انعطاف.1

د به و مكـان تغييـرساز آنچه گفته شد اين نتيجه به تناسب شرايط زمان كه عدالت ت آمد

كه در آغاز دوران سرمايه گذاري است، عدالت اقتـضا دارد كـه مـسؤوليت در جامعه. كندمي اي

و خطري آفريده استم به فعاليت اقتصادي دست زده كه تنها و بر بيگناهي كافات تقصير باشد

كه ايجاد چنين خطرهاي  ولـي، همـين. تعارفي لازمة زندگي اجتماعي استمتحميل نشود، چرا

و معلوم شد كـه  كه جامعة صنعتي شكل گرفت، شاهين عدالت نيز استقرار خود را از دست داد

ت مي گاه تكيه بر به نتايجي به مفهوم مرسوم خود، در. آزاردرسد كه فرشتة عـدالت را مـي قصير،

و رانندگي اتومبيـل و نقل به حمل و كارفرما احساس شد، سپس آغاز، اين ظلم در رابطة كارگر

و سرانجام به مسؤوليت محض توليد كننده منتهي شد . نيز سرايت كرد

د هـا ديگـر اي زمينه دست كم در پاره. گرگون شد همراه با اين تحول، مفهوم تقصير نيز

و عدالت مي  كوشـد سخن از گناه مرتكب نيست؛ زدودن نتيجة نامطلوب هدف اصلي است

به حق حمايت شده را جبـران سـازد  پـس بايـد لطمـه بـه چنـين حقـي تقـصير. تا صدمه

و شـرارت نيـز نباشـد  به گناه ين در واقـع، گـردش شـاه. محسوب شود، هر چند كه آلوده

به دنباب مي به نيروي تدبير، مفهوم تقصير را .كشدعدالت است كه،

و اقتصادي.2  پيشتازي عوامل مادي
شود، پيشتازي عومال مادي نتيجة ديگري از مطالعة مباني تحول مفهوم تقصير گرفته مي

و نسبي مـي  كه عدالت را قابل انعطاف وو اقتصادي است؛ عواملي و عوامـل اخلاقـي كنـد

مي فلس  زنـدگي اقتـصادي سـببطبـه بيـان ديگـر، تغييـر شـراي: كشدفي را به دنبال خود

مي دگرگوني روابط اجتماعي مي و اين دگرگوني سبب شود كـه اقتـضاي عـدالت نيـز شود

و فلسفه نيز به دنبال آن رنگ ديگري بيابد و داوري اخلاق :تغيير كند

كه خود هاي سنتي، كارگر نقشبه عنوان مثال، در كارگاه و شاگرد دارد؛ موجودي كارآموز

مي  و كارفرمايي آينده به همين جهـت هـم در ايـن دوران زودگـذر جـور. كندرا آمادة استادي

ز مهر پد  به و راضي استميراستاد را در. بيند و صنعت آوردة كارفرما و مهارت زيرا، سرمايه

و سهم او در اين همكاري بسيار ناچيز جلوه مـي  ولـي، در جامعـة صـنعتي. كنـد شركت است

مي  به هنگام كار صدمه كه و او است و زحمت با كارگر است و صنعت و پيشرفته، مهارت بيند

مي  و هيچ اميدي هـم نـدارد كـه در بـازار به اندك مسامحه در برابر ديگران مسؤوليت پيدا كند

به مقام كارفرمايي برسد رقابت فشردة سرمايه   سرمايه دار در اين معاملـه در مقابل،. داران بتواند

و مسؤوليت: برندة كامل است و مصون از خطا و مهارت كارگر سود مي برد از حاصل زحمت
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اگر در گذشـته: طبيعي است كه در شرايط جديد اقتصادي عدالت همچنان ثابت نماند. ماندمي

م  و استاد را تنها در نتيجة كار قابل سرزنش مي خواست مي عالت از شاگرد اطاعت ديد، سؤول

مي  و كار را و شايسته نمي در شرايط نو تعادل سرمايه بينـد كـه كـارگر در معـرض انـواع طلبد

مي خطرها قرار گيرد تا سرمايه  و آن گاه كه صدمه به نوايي برسد . بيند خود مسؤول آن باشددار

بي عدالتي است .تحول مفهوم تقصير يكي از ابزارهاي جبران اين

كه ممكن است چند عامل همسو يا متعارض در تحول مفهوم اثر اين نكته را هم  بايد افزود

و نبايد چنين پنداشـت كـه عامـل مـؤثر هميـشه بـه آسـاني قابـل كند يا مانع از تغيير آن شود

و . استمجرد شناسايي

 كاربرد مباني در تعريف تقصير: بخش دوم
و تقسيم  آنها تنوع تعاريف تقصير

كه تنوع تعريف مي هايي كه هـاي توان گفت، به شمار كتاب از تقصير شده چندان است

و دسـته. هاي گوناگون وجود دارد مسؤوليت مدني تعريف  بنـدي آنهـا با وجود اين، تقسيم

مي تعريف: ناممكن نيست  و ويژگي هاي تقصير را به سه گروه متمايز تقسيم كرد هـاي توان

ك  به يك يا چند عامل تحول منسوب بي نقـص.ردهر گروه را و اين تقسيم، هر چند كامل

را. نباشد و فلسفي و اثر عوامل اقتصادي باز هم ما را به مسير كلي تحول راهنمايي مي كند

: سازددر آن روشن مي

كه بر مبناي مجازات.1 و ارزيابي فعـل واردخگروه نخست، تعريف هايي طاكار

گ. كنندة زيان تدوين شده است  ت كيفـريلروه، جدايي عـدا ريشة فلسفي مشترك اين

بر پاية اين فلسفه، مسؤوليت در گروه عدالت. از عدالت توزيعي به شيوة ارسطو است

به جبـران خـسارتي اسـت كـه بـه بـار كيفري قرار مي  و هدف آن اجبار خطاكار گيرد

. آورده

و توزيع عادلانـة آن گروه دوم، تعريف.2 هايي است كه بر مبناي حمايت از حق

هدف اصلي اين است كه حق تلف شده در هر حـال جبـران شـود،: استانجام شده 

 مبناي فلسفي اين گـروه.خواه اين تلف عمدي باشد يا ناشي از تقصير يا فعاليت مباح 

به بيان ارسطوست . اجراي عدابت توزيعي

و ضرر كار انجـام شـده كـه مـصلحت گروه سوم، تعريف.3 هاي مبتني بر فايده

ن  و تدبير در آن و ايجاد گرايي قش اساسي دارد در اين گروه، تكيه بر نتيجة فعل است

و توزيعي  هـاي اصـلي بر هم زدن مرز اين دو يكي از پايه.ارتباط ميان عدالت كيفري

. اين گروه است
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 گروه مبتني بر مجازات خطاكار. الف
 مشترك اين گروهقدر.1

اي همة نظريه ها شمرد، لـزومو بايد آن را مبن است هاي اين گروه مشترك آنچه در تعريف

به» ناصواب« كه در فقه مي» عدوان«بودن كار ضمان آور است به همين جهت، همه. شودتعبير

 ها در پاسخ اين پرسش است كه معيار تميز خطا از صواب چيست؟تعريف

كه شايع تـوان چنـين ترين تعبير از مفهوم تقصير اسـت، مـي حكمت اين مبناي مشترك را،

ك  مي خلاصه و مختار مي تواند شيوة رفتار خود را، آن رد كه، انسان آزاد كه پسندد، انتخاب گونه

به  كه در فقه به كاري دست زند كه دلخواه او است؛ اصلي و بـر. شهرت دارد» اصل اباحه«كند

كه جهت معقولي آن  مبناي اين اصل، عامل ورود زيان از آزادي رفتار برخوردار است، مگر اين

را. كند را منع  و جمع بيشتري گـام فراتـر مي كنند به قانون اين جهت معقول را بعضي محدود

مي مي و زندگي اجتماعي را برآن و اقتضاي همبستگي و عرف و داوري اخلاق . افزايندپسندند

به عنوان مرز آزادي او، امري استثنايي است كـه ولي، در هر حال، ناصواب بودن رفتار شخص،

و  . احراز شودبايد تعريف

و مسؤوليت ايجاد مي و بتـوان از سوي ديگر، كاري ضمان آور است كند كـه مبـاح نباشـد

به دليل اباحة كار يا عدم قابليت فاعل آن نتوان او را ملامت كـرد،. قابل مذمت شمرد  پس، اگر

وا مسؤوليتي ايجاد نمي  قعـي شود هر تعريف كه بر اين پايه معقول قرار نگيرد، در واقـع مفهـوم

مي  و بايد از آن پرهيز كرد تقصير را منحرف  عهـد شـكني، توان گفتبه عنوان مثال، نمي: كند

.1نظر از شرايط آن، تقصير استقطع

و قابل انتساب.2 2تعريف مرسوم؛ كار نامشروع

كه به حكم قانون يـا: اين تعريف نمونة بارز مجازات خطاكار است كاري ضمان آور است

و قابل مذمت باشد ديد عرف نامشر  و مباح مسؤوليت ايجاد نمـي. وع شـود، هـر از كار مشروع

و متناسـب بـا  چند به ديگران زيان برساند؛ تعريفي از تقصير كـه دلخـواه سـرمايه داران اسـت

كه سياست عمومي تشويق سرمايه  قابليت انتـساب بـه. هاي صنعتي است داران به فعاليت زماني

ك  بـدين توضـيح كـه: كنده حمايت از سرمايه داري را تكميل مي مرتكب نيز قيد ديگري است

و ناچـار هاي فردي كمتر توان تأمين هزينه دانيم سرمايه مي هاي سنگين صنايع بزرگ را داشـت

 
رك.1 ش. در اين زمينه، و مسؤوليت قراردادي، حقـوق(مقاله در مطالعـات تقـديم شـده بـه رپيـر: به بعد6پل اسمن، تعهد

ج خصوصي فرانسه در نيمة قرن  ص2بيستم، ج–) به بعد 107، و رو، ش)تعهدات(4 ابري ، 26quarter، حاشـية بـارتن،

ص رك-147پاورقي ، مباني فلسفي تقصير در حقوق مسؤوليت، مبـاني فلـسفي (Owen)ديويد اوون.و در حقوق كامن لا،

ص .228مسؤوليت مدني،

رك.2 و نقد اين تعريف، مس. دربارة شرح ج،ناصر كاتوزيان، ش1ؤوليت مدني، .169 قواعد عمومي،
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به ميدان توليد گذارد در. بايستي سرمايه هاي جمعي در قالب شخصيت حقوقي پا اين تعريف،

م  مي برداشت سنتي خود، اشخاص حقوقي را از داشت، زيرا كـار نامـشروع بـه سؤوليت مصون

كه از انسان اخلاقي اين موجود مجازي نسبت داده نمي  و از اوصاف كار آدميان بود؛ گناهي شد

ميو محتاط سر نمي  و خواست كسي واقع به اراده و اخلاق آن را به اين دليل كه شود كـه زند

مي  و بد را دارد، سرزنش و تنهـاص حقـوقي ارادهشخ. كندقابليت تميز نيك اي خـاص نـدارد

. ارادة اشخاص طبيعي كارگزار است

و فقـدان اراده، هـيچ كـاه و ديوانه نيز، به دليل نداشتن قـدرت تميـز به همين سياق كودك

و ضامن نمي به نوعي مقصر و معيارها رو شوند ولي، پس از چندي اين مرز مصونيت شكست

و بـيش هاي نو شخصيت حقو نظريه: شدن نهاد  و كـم قي را مسؤول خطاي كارگزاران شناخت

و امكـان جبـران خـسارت از ايـن محـل، به اعتبار داشتن دارايي و ديوانه را، مسؤوليت كودك

و حتي تـا نيمـة نخـست آن، تعريفـي1.پذيرفت كه در آغاز قرن بيستم به همين جهت،تعريفي

و طرفدار مهمي ندارد در حقوق كنوني، همين انـدازه كـه. شايع بود، امروز مهجور افتاده است

و ضـرر احـراز شـود، زيـان وارد شـده منـفرابطة عليت ميان  وب بـه مرتكـبسعل نامـشروع

و تنها در تقصير عمـدي اسـت كـه انتـساب به ارادة آگاه او نباشد مي شود، هر چند محسوب

مي  به ارادة او مورد توجه قرار و كيفـريبه بيـان ديگـر، مـرز ميـان تقـصير. گيرداضرار مـدني

.شودآشكارا رسم مي

 تجاوز از تعهد.3
تعريف ديگري كه، با انتشار كتاب حقوق مدني پلنيـول، در نيمـة نخـست قـرن بيـستم در

ه  و و آمريكا شهرت يافت و در حقوق انگليس وز هـم طرفـداران زيـادينفرانسه رونق گرفت

به عهـد  كه شخص به تجاوز از تعهدي است ايـن تعهـد را كـه نظـم.ه دارد دارد، تعبير تقصير

مي  به مواظبت«كند، به طور معمول حقوقي تحميل  چهرة نـوعي ايـن تعريـف2نامندمي» تعهد

و حتي تكاليف عمـومي مـردم در و شامل نقض تعهدهاي قراردادي بيش از تعبير مرسوم است

3.شودبرابر يكديگر نيز مي

ج.1 ش2ريپر وبولانژه، ش– 939و 899، .ايران.م.ق1216 مادة– 223 ساواتيه نظرية تعهدات،

ج.2 و اسمن، ج– 477ش6پلنيول ورپير ش1 ويني مـسؤوليت مـدني، وينفيلـد، مـسؤوليت: در حقـوق انگلـيس– 444،

ص  ص–4مدني، با همكاري جوار ويتز، و ليندسل، مسؤوليت مدني، .1 كلوك

امانوئل لوي، استاد دانشگاه ليون مي كوشد مبنايي براي اين تكليف اجتماعي بيابد، كه مي توان بر اين مبنا تقصير را فريـب.3

ج.رك: اعتماد مشروع ديگران خلاصه كرد ص1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، .172 قواعد عمومي،
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مي شو به دو گروه اصلي تقسيم گروهي تعهد نقض شده را نسبي)1:ندپيروان اين تعريف

مي  مي گيرند كـه تقـصير نيـزو محدود به رابطة خاص متعهد صاحب حق و از آن نتيجه دانند

هر)2مفهومي نسبي است  و به مواظبت در برابر تمام مردم است گروهي كه اعتقاد دارند تعهد

به گونه  به ديگران صدمه نزند، خواه با او رابطة حقوقي داشته كس متعهد است كه اي رفتار كند

. باشند يا بيگانه محسوب شوند

مي شـود 1.تقابل اين دو گروه در دعواي رهگذر زيان ديده بر بنگاه راه آهن بخوبي ترسيم

كه در دست داشـته مـي دويـده اسـت تـا بـه كه مسافري با چمداني موضوع از اين قرار است

به حركت كرده بوده سوار شود قطا كارمند راه آهن بـا خـشونت او را بـه عقـب. ري كه شروع

مي مي كه حاوي مواد قابل انفجار بوده به زمين و در نتيجه چمدان او و منفجر مي راند شود افتد

كه در حال عبور بوده است صدمه مي زند  به رهگذري زيـان ديـده بـراي جبـران خـسارت.و

به راه آهن  مي خود مي رجوع و به عنوان كارفرماي كارمند مقصر از او خسارت در. خواهدكند

به اين اسـتدلال كـه كارمنـد در برابـر اين دعوا، ديوان عالي نيويورك مدعي را محكوم مي كند،

به شـخص  و زيان ديده بايد بر پاية رفتار ناهنجاري كه نسبت مسافر مرتكب تقصير شده است

ك  مي.نداو شده است طرح دعوا و احتياط تكليف«: كنندبرعكس، اقليت دادرسان ادعا مواظبت

2».هر يك از ما است تا جامعه از خطر غير ضروري حمايت شود

در: در حقوق آلمان نيز مفهوم تقصير نسبي است كه تجاوز بـه قاعـدة رفتـاري بدين تعبير

 la reltativitéه برابر كساني تقـصير اسـت كـه آن قاعـده بـراي حمايـت از ايـشان وضـع شـد 

aquilienne3.اي نداشته است، ولي در فرانسه اين نظر نفوذ قابل ملاحظه

و رواني در تعريـف مرسـوم بـه سـوي» نكوهش پذير«بدين ترتيب گذر از معيار شخصي

هاي مهمـي بـه سـوي نـوعي گام» عهد شكني«به» قابليت انتساب«و تغيير معيار» عهد شكني«

كه در تاريخ تحول اين مفهوم از نظر دور نميشدن مفهوم تقصير اس . ماندت؛ گام هايي

كه در اين تحول نبايد ناديده گرفت، مهجور ماندن نظري اسـت كـه تقـصير را گام ديگري

و  و شـاهين تميـز صـواب از ناصـواب را خـوي تجاوز از رفتار عادي مرتكب تلقي مـي كـرد

مي داد  و رفتار شخصي مرتكب قرار نت. عادات و بـه يجه، بـر محتاطـان سـخت مـي در گرفـت

و از نظر اخلاقي نيز قابل توجيه نبود مي داد 4.لااباليان جايزه

ازpalsgraf v. Long Island Railroadدعواي.1 چ: نقل ص5پراسروكيتون، مسؤوليت مدني، همچنين،. به بعد284،

ج. رك ش1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، .140، قواعد عمومي،

 همان.2

ج.3 ش1 ويني، مسؤوليت مدني، ،441.

رك.4 ج. در نقد اين نظر، عم1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، ش، قواعد .171ومي،
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 تجاوز از رفتار متعارف يا هنجارهاي اجتماعي.4
كه از جمع مواد مي شود، معيار تميز تقـصير،.م.ق953 تا 951در اين تعريف، نيز استنباط

و متعارف در شرا   نـوعيةبه بيان ديگر، تقصير چهـر: يط وقوع حادثه است رفتار انساني معقول

و ويژگي به حساب نمي دارد و متعـارف قـانون زنـدگي. آيدهاي مرتكب در آن رفتـار معقـول

به آن تجاوز كند تقصير كرده است، خواه رفتار او از نظر اخلاقي نيز  و هر كس اجتماعي است

به بار نيا  و ناپسند باشد يا مذمتي آن. وردقابل نكوهش و آثـار اجتمـاعي آنچه مهم است رفتـار

و شرايط ويژة منتها، در دو مورد اين معيار نوعي تعديل مي1است نه ارزيابي فعل مرتكب  شود

: مرتكب نيز در آن مؤثر است

و اقتـضاي شـغل.1 و صواب به تناسب حرفة مرتكب در مورد تقصيرهاي شغلي، كه خطا

مي  نه به عنوان مثا: شوداو تعيين ل، براي تميز خطاي پزشكي، رفتار پزشك متعارف معتبر است

مي،رفتار انساني مجرد  گيرنـد يا براي تميز خطاي وكيل مدافع، رفتار وكيلي متعارف را در نظر

و وكالت را از شرايط حادثه مي . دانندو اقتضاي رفتار پزشكي

و سلامت اعضاي بدن مرت.2 كه آيا سن كـب نيـز بايـد از شـرايط اين اختلاف وجود دارد

و مؤثر در ار  هاي شخصي؟ آيا رفتـار نابينـايي يابي فعل مرتكب باشد يا در زمرة ويژگيزحادثه

كه در حال گذر از خيابان است با رفتار نابيناي متعارف مقايسه مي شـود يـا بـا رفتـار انـساني 

و نابينايي آن را مقيد نمي و بينايي  سازد؟متعارف

اخلاقـي شـدن«و» نوعي شدن مفهوم تقصير«لاف در تعارض دو هدف در واقع، ريشة اخت

و حمايـت از معلـولان ايجـاب مـي. اسـت» تقصير و زيـرا، از نـوع اخلاقـي  كنـد كـه شـرايط

و معقـول نيـست كـه از قابليت و منـصفانه هاي جسمي آنان در ارزيابي رفتارشان مـؤثر باشـد

به چاله  كه كه در راه او ايجاد شده اسـت، هماننـد بينايـان توجـه نابينايي انتظار داشته باشيم اي

.كند

و تعارض برداشت و ديوانه نيز وجود دارد و همين اختلاف در مورد كودك هـاي اخلاقـي

به اتفاق نرسند  و قانونگذاران كه نويسندگان و. اقتصادي سبب شده است آنان نيـز كـه كـودك

مي  م ديوانه را مسؤول به هنگـام تقـسيم بينند، در مورد خسارت و ضعف تقصير و شدت عنوي

و سرپرسـت  و عاقلان تفاوت گذارند يـا مـسؤوليت محـافظ و بالغان مسؤوليت، بين اين گروه

كه در قـانون مـسؤوليت مـدني   از 1339محجوران را مقدم بر ضمان شخصي آنان كنند؛ چنان

. اين شيوه پيروي شده است

به جا پاره را»رفتار انسان متعارف«ي تجاوز از اي از نويسندگان اين گروه، ر رفتاريب، تكيه

خ نهاده ميطاند كه به ديگران را ايجاد كند يا خودداري از پرهيـز چنـينر صدمة قابل پيش بيني

 
ش.1 .174همان،
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و رابطـة آن بـا ايجـاد خطـر1.رفتاري است  اين تعريف گامي است براي شناخت بيشتر تقصير

كه مبناي مي دهد اصلي مسؤوليت ناشـي از رفتـار خطـري اسـت كـه براي ديگران، زيرا نشان

مي  به گونه اي نامتعارف ايجاد كه خطري را سبب نميبراي ديگران و رفتاري شود، نبايـد شود،

كه با رفتار انسان متعارف در شرايط حادثه مخالف باشـد  عامـل ديگـري. تقصير ناميد، هر چند

مي  به روشن كردن مفهوم تقصير كمك قكه : ابليت پيش بيني خطر نامتعارف اسـت كند، تكيه بر

به صدمه اي منتهي شود پرهيز كند، ولي اين تكليـف انسان وظيفه دارد از كاري كه احتمال دارد

مي  به امكان پيش بيني چنين خطري است، وگرنه، چگونه شود رفتاري مبـاح را كـه در محدود

. ناميد» تقصير«ديد عرف خطري ايجاد نمي كند 

ش مسؤوليت به عنوان مجازات مرتكب تقصيرنتايج پذير.5
كه مسؤوليت مكافـات تقـصير اسـت، نتـايج عملـي مهمـي از آن گرفتـه  اگر پذيرفته شود

و تصميم قضايي چشمگير استمي كه در قوانين .شود

به چند قاعده اشاره كرداز جملة اين نتايج مي : توان

چه.1 تـر باشـد مـسؤوليت نيـز تقصير سنگين اگر مسؤوليت مكافات تقصير باشد، بايد هر

و اغمـاضت: فزوني يابد  و تقصير قابـل اغمـاض و عمد و سبك ناپـذير قسيم تقصير به سنگين

مي  و آثاري از نظر احكام بر آن بار شود؛ چنـان كـه تقـصير عمـدي را ريشه در همين مبنا دارد

بي اثر ساخت يا نتيجةنمي عه توان با شرط عدم مسؤوليت . دة بيمه گر نهادآن را بر

 وقـوع خـسارتي شـود، در صـورتي كـه مـسؤوليت در فرضي كه رفتار چند تـن سـبب.2

به نسبت درجة تقصير تقسيم مي شـود و، بـه همـين دليـل، در مكافات تقصير باشد، مسؤوليت

مي حقوق بسياري از كشورها نظام مقايسة خطاها در اين  و در آيـين نامـة گونه موارد اجرا شود

. گرفتـه اسـت موتوري زميني نيز مبناي تقسيم مسؤوليت قـرار بيمة اجباري وسايل نقلية قانون 

كه تقصير را به عنوان جرم مبناي مسؤوليت نمـي نگرنـد، در تقـ ؤليت بـه يم مـسوسولي، آنان

. تساوي اسباب يا درجة تأثير آن در ايجاد خسارت تمايل دارند

 اضطرار بايد مـسؤوليت را از بـين ببـرد، صورتي كه مسؤوليت مجازات تقصير باشد،در.3

كه اخلاق مضطر را گناهكار نمي و حمـايتي. بيندچرا ولي، هـر گـاه تقـصير مفهـوم اجتمـاعي

. داشته باشد، اضطرار در مسؤوليت اثر ندارد

در1339پيش بيني تقصير قابل اغمـاض در قـانون مـسؤوليت مـدني.4 و اختيـار دادرس

ن به عنوان جرم مدني استكاهش دادن ميزان خسارت .يز بر پاية مفهوم تقصير

1. "Negligence is conduct that creates or fails to avoid unreasonable rvisks of foreseeable 
harm to others: Dan B Dobbs. The Law of Torts, Hornbook series, west group, 2000 – Henry 
Terry, Negligence, 29 Harvard L. Rev 40 (1915). 
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حق.ب از  گروه مبتني بر حمايت
و تحول اين گروه.1  تاريخ ايجاد

و در اين گروه از تعريف و مكافـات بـدخواهي  ها، به جاي تكيه بر ناصوابي رفتـار مقـصر

و مقايسة بي و تقابل آن با حـق آزادي مرتكـب مبالاتي او، سخن از حمايت از حق پايمال شده

به اجـراي عـدا. است و مسؤوليت ناشي از آن ازلدر واقع اين چهرة تقصير ت تـوزيعي بيـشتر

ميعدالت كيفري مربوط مي و مرز سنتي اين دو عدالت را در هم . ريزدشود

حق«در فرانسه، هر چند نظريه شـود، بايـد حـق را بـه بـه اسـتارك منـسوب مـي» تضمين

ضمن انتقاد» درس حقوق مدني موضوعه فرانسه«او در كتاب. دانشگاه ليون داد ژوسران، استاد 

مي كند در تعريف تقصير گفته شود  تقصير«: از تعريفي كه پلنيول از تقصير كرده است، پيشنهاد

عبارت است از ضرر زدن به ديگري، بدون اين كه مرتكب بتواند حقي معادل يا برتر از آن را در عملي كـه 

پس از او، استارك، با تفضيل بيشتر بـه نقـد نظريـه هـاي.1»شده است براي خود ثابت كند مرتكب 

به حق حمايت شده را كافي براي تعيـين ضـمانت اجـراي آن،  و صدمه پيش از خود پرداخت

به انكـار عامـل تقـصير در ايجـاد مـسؤوليت. يعني مسؤوليت مدني شمرد   هـي منتنظر استارك

و او نيز مي به تعبير ديگر، مي2.انديشدچنين مي شود صدمه بـه«توان گفت در اين نظريه ولي،

و ضمان» حق حمايت شده  آور است، منتها در ارزيابي فعل مرتكب تكيه بر نتيجـة فعـل تقصير

.است نه چگونگي اجراي آن

نفي شود، چرا كه تلف حق مبناي ضرر را در فقه نيز از مفاد قاعدة لاضرر همين استفاده مي

و به نتيج مي ميةكند كه در اتلاف آنچه اهميـت دارد احـراز رابطـة سـببيت فعل پردازد؛ چنان

و تلف حق است  مي. ميان كار مرتكب توان گفت اتلاف مال يا حق ديگـري منتها با نگاه ديگر،

. تقصير است

و انگليس لا تستم نيز 1850 سالازبعد جالب اين كه در حقوق كامن و بيب بـه ايز اتلاف

مي گونه بدين معني كه، ضـرر مـستقيم ناشـي از تجـاوز بـه ملـك ديگـري: شوداي ديگر ديده

مي  و از خـسارت غيـر موجب مسؤوليت شود و، همانند اتـلاف، تقـصير در آن شـرط نيـست

كه تقصير در آن دخالت دارد) تسبيب(مستقيم  3جدا مي شود

ج.1 ش2ژوسران درس حقوق مدني موضوعه فرانسه، . 426و 422،

ش.2 . به بعد58بوريس استارك، حقوق مدني، تعهدات،

ص)Law of Torts(، حقوق مسؤوليت مدني)(Dobbsدابز.3 .112ش 263،
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و كيتون مي كه پراسر كنند، بر پايـة حمايـت از حـق اسـتوار در حقوق آمريكا هم، تعريفي

كه حقـوق بـه عنـوان حـداقل«: در اين تعريف آمده است. است تقصير تجاوز از رفتاري است

1»بيندحمايت از ديگران در برابر خطر نامتعارف لازم مي

در اين تعريف، مبناي مسؤوليت مدني حمايـت از حقـوق اشـخاص در زنـدگي اجتمـاعي

بر. است و متناسب بـا آن اي اعمال اين حمايت، قانون نمونه طبيعي است كه اي از رفتار معقول

و از همگان بخوا  كه را از آن مـرزهزندگي را تعيين كند و هر كه بر طبق آن نمونه رفتار كنند د

ولي، آنچه در اين ميان اهميت دارد، چهـرة حمـايتي قواعـد از حـق. تجاوز كند خطاكار شمرد

و تقصير شمرد كه اخلاق گناه پس، هيچ منعي وجود. است  ندارد كه قانون كاري را ضمان آور

و حمايت از ديگران است. هدف مجازات خطاكار نيست. داندنمي . تأمين همزيستي در اجتماع

به شخص در نتيجه، مي و رواني قابل انتساب كه از نظر اخلاقي توان كاري را ضمان آور شمرد

مياي كه كودك يا مانند صدمه: نيست 2.زندديوانه به ديگران

 حمايت از حقوق مصرف كننده.2
و در زمينة مسؤوليت ناشي از عيب توليد حمايت از حق مصرف كننده چهرة ويژه اي يافتـه

در بسياري از كشورها قوانيني بـه همـين نـام تـصويب. ها قرار گرفته است مركز همه پژوهش 

و قواعد سنتي مسؤوليت را تغيير داده اس  پـ.تشده و ورده شـدنراصطلاح مسؤوليت محـض

و مصرف كننده اسـت؛ چنـدان كـه مـسؤوليت  موارد اجراي آن بيشتر مديون رابطة توليد كننده

اي كـه ناشي از عيب توليد در حال تبديل شدن به پويا ترين شعبة مسؤوليت مدني است؛ شعبه 

ب و 3.ايد درسي ويژه باشدبه نظر گروهي در برابر قواعد عمومي مسؤوليت استقلال يافته

حمايت از حقوق مصرف كننده با مسؤول شناختن فروشندة كالاي معيب در برابر خريـدار

و عرضـة. آن آغاز شد  سپس اين تضمين خريداران بعدي را فرا گرفت، با اين تعبير كـه توليـد

كالا حاوي شرط تضمين سلامت آن در برابر همه مصرف كننده اسـت، خـواه طـرف مـستقيم 

بـدين ترتيـب،. رداد با توليد كننده باشد يا كالا را از خريداران واسطه به دست آورده باشـد قرا

كه عرضه كنندة كالا بـا هـر مـصرف  تقصير در اين رابطه نيز به مفهوم نقص عهد است؛ عهدي

و بايد پاي بند به آن باشد  منتها، پس از چندي اين تـضمين عـام نيـز نـاقص. كننده بسته است

و بر سـر راه حادثـة جلوه كرد  كه شامل كساني كه خريدار مستقيم يا با واسطه كالا نبودند ، چرا

1. "Negligence, it must be repeated, is conduct wich falls below the standasd stablished by 
law for the protection of others against unreasonable risk: Prosser and Keeton. Law of Terts. 
No. 43.  

ج.2 ش1ناصر كاتوزيان، مسؤوليت مدني، . 176، قواعد عمومي،

و تطبيقي در تعادل حقـوق. ناصر كاتوزيان، مسؤوليت ناشي از عيب توليد.3 و مـصرف كننـده، مطالعة انتقادي توليـد كننـده

.چاپ دوم، دانشگاه تهران
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ت.شدگرفتند نمي زيانبار قرار مي  امكان يافته بود، هد توليد كننده ريشة قرارداديعوانگهي، چون

و شرط عدم مسؤوليت بنيان آن را بر هم زند به وسيلة قرارداد مخالف خنثي شود 1.داشت

به پايمردي دادگاه براي پر گـذاران، توليـد ها يا تـدبير قـانون هيز از اين عيوب نگران كننده،

به دليل عيب كالاي عرضـه شـده  به حكم قانون به قهر مسؤول خسارتي قرار گرفت كه، كننده

و يا ديگران وارد مي  به مصرف كننده شد، مـسؤوليتي كـه قـرارداد مخـالف نيـز بـه آن به بازار

و قانوني داشت افتاكارگر نمي  و ريشه قهري به ايـن اعتبـار كـه منـوط بـه.د اين مسؤوليت را،

و بدين مناسبت كـه در برابـر هـر2»مسؤوليت محض«اثبات تقصير توليد كننده نيست   ناميدند

3.گفتند» مسؤوليت مستقيم«. شودزيان ديده ايجاد مي

: اشـتباه كـرد» بدون تقـصير مسؤوليت«با وجود اين، نبايد مسؤوليت محض يا مستقيم را با

و مظهر آن عيبي اسـت، برخلاف نظر مشهور،در مسؤوليت محض نيز  جرم تقصير وجود دارد

كه بايد وجود ارتباط آن با زيان وارد شده احراز شود منتهـا، ايـن تقـصير، كـه بـه. قابل احتراز

مي  و دانيم در چرخة توليد صورت گرفته است، به شخص معيني نسبت داده اجمال  نمي شـود

و به همين اعتبار بايد آن را در بوتة اجمال مي از» تقصير سازماني«ماند و پاية آن حمايت گفت

. مصرف كننده است

در مـسؤوليت. شـود تفـاوت دارد مسؤوليت محض با آنچه مسؤوليت مطلق هم گفتـه مـي

و فعل مرتكب را با ضرر قطع مي  و مـسؤوليت را كند محض، وجود قوة قاهره رابطة ميان عيب

م. برداز بين مي هرغولي، مسؤوليت مطلق، همانند ضمان غاصب نسبت به تلف مال صوب، در

و قوة قاهره نيز در آن اثر ندارد .حال باقي است

كه انديشمندان به اين نتيجه رسيده اند كـه حمايـت از مـصرف كننـده نبايـد بـه بايد افزود

كن  و افراط آميز توليد دار سـخت گرفتـه زيرا، اگر بر سرمايه. نده منتهي شود مسؤوليت بي رويه

مي  ميشود، دست از توليد و عرضة كالا را كاهش و تقاضا بر هـم كشد دهد؛ تعادل ميان عرضه

ميرخومي و ستد باقي و بر بهاي آنچه در بازار داد ميد اي كـه درسـت شود؛ نتيجه ماند افزوده

ت در اين اسـت كـه، بـه جـاييپس، درا.تمخالف هدف حمايت از حقوق مصرف كننده اس 

.حمايت از حقوق مصرف كننده، تعادل اين حقوق با منافغ توليد كننده هدف قرار گيرد

حق.3 »فعاليت كردن«و» ايمن ماندن«تزاحم
مي گيرد، مهم كه بر پاية حمايت از حق شكل ترين مسأله رفع تـزاحم در مفهومي از تقصير

به  كه و حـق قربـاني ايـن فعاليـت ميان حق كسي است به ضرر دست زده است فعاليت منتهي

 
ك.1 ر ش. براي ديدن تاريخ اين تحول، . به بعد7ناصر كاتوزيان، مسؤوليت ناشي از عيب توليد،

2 . strict Liability 
3 . La responsabilité  directe. 
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مي. است به مقتضاي حق خود رفتار كند، واي در راه اجـراي آن بـه ديگـري زيرا، گاه شخص

و اين پرسش را مطرح مي صدمه مي  به فعلي مباح زند كه كداميت حق مقدم است؛ آن كه سازد

كه قرباني اين فعل قرار گرفت ه است؟دست زده يا آن

كه هر دو بي و داوري اشكال اصلي در اين است چه باشد، به زيان يكي از ايـن،گناهند  هر

بي. دو بي گناه است گيرنـد كـه بـه كـاري گنـاه نخـستين را مـيبه همين دليل، گروهي جانب

ريپر، برجسته ترين چهـرة طرفـدار تقـصير بـر مبنـاي كيفـر: مشروع ولي زيانبار پرداخته است 

محكوم ساختن كسي كه خطا مرتكب نشده است محكوم«: دهد در اين باره پاسخ مي گناهكار،

بي  كه بر حق قرباني نيز نظر دارد، در نقد ايـن» گناه است ساختن :نويـسد گفتـه مـيو استارك،

بيثقرباني حاد« و آيا محروم ساختنه نيز  او از جبران خسارت محكـوم كـردن گناه است

يكي از دو بـي.1»گناه نيست؟ بي گنـاه در واقع، او با اين نقد خود را در دام فلسفي ترجيح حق

بي  گناه، تـزاحم نهاده است، در حالي كه ريپر از اين دام گريخته و، با ممنوع ساختن محكوميت

.را از بين برده است

و حق مبنا به ارزيابي كار انجام شده ي آن استارك، در مقام رفع تزاحم، ناچار شده است كه

به اين بيان كه هر گاه زيان بـه ديگـري لازمـة اجـراي حـق باشـد، بـر صـاحب حـق: بپردازد

و او را مسؤول شمرد نمي و قابـل اجـرا. توان خرده گرفت زيـرا، قـانوني كـه حـق را شـناخته

به اباح  به شما اجازه مـي: لوازم آن نيز نظر داشته استةشمرده دربه عنوان مثال، اگر  دهـد كـه

به ضرر شركت كننده استةمسابقة ورودي دانشگاه شركت كنيد، اين اجازه به معني اباح  اقدام

مي به دانشگاه محروم كه ملازمه با زيـان ديگـران نـدارد،. شودكه از ورود ولي اجراي حقوقي

و استارك جمع ميـان دو حـق را در ايـن مـي  بينـد كـه صـاحب حـق محل اصلي تزاحم است

به ديگري صدمه بزنـد مـسؤول توانمي د آن را اجرا كند، ولي اگر در جريان اجراي چنين حقي

و ضرب نيـستةبه عنوان مثال، داشتن حق رانندگي حاوي اجاز: است و ايراد جرح . آدم كشي

به هنگام راندن به ديگري صدمه زند مسؤول است پس، اگر راننده با اين ترتيـب، اسـتارك. اي

مي  ب نيز ناچار به مفهوم تقـصير شود و هدف خود و برخلاف ادعا و صواب بپردازد ه تميز خطا

2.روي آورده است

ش) (Boris starckبوريس استارك.1 . به بعد58، حقوق مدني، تعهدات،

و اباحة كار زيانبار ديده مي در نوشته.2 شيخ محمد حسين كاشـف العظـاء: شودهاي فقيهان نيز چنين تحليلي از لوازم اختيار

ج  ص3تحريرالمجله رك–29، و نحـوة اسـتدلال، ج.و براي ديدن موضوع ، قواعـد1ناصـر كاتوزيـان، مـسؤوليت مـدني،

ص .197عمومي
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و تدبير.ج  گروه مبتني بر مصلحت گرايي
 گرايي در مفهوم تقصيرفايده.1

و ضرر ناشي از رفتار انسان مـي و بد را فايده در. دانـد فلسفة فايده گرايي معيار تميز نيك

مي تميز اخلاق نيز ضابط و لذتي است كه انسان از عملي و رنج  بـر پايـه1.برده در مقايسة درد

و آمريكا رشد كرده است، مفهوم تقصير نيز تابع اين مكتب فلسفي كه بيشتر در حقوق انگليس

مي  كه از رفتاري نتيجه و زياني است در حقوق آمريكا، بـر پايـة ايـن نظـام فكـري،: شودسود

مي  و ضررهايش از منافع آن بيـشتر باشـد كه هزينه شود كاري تقصير محسوب رفتـاري كـه. ها

و مقايسة زيان. منافع آن بر زيانهايش بچربد سزاوار نكوهش نيست  و منـافع نيـز، در سنجش ها

به ارزش  به منافع دو سوي مقايسه داده مـي نتيجة محاسبه بستگي كامل كه بـه. شـود هايي دارد

د  گـرايش بـه. هاي حقـوقي يكـسان نباشـدر همة نظامهمين جهت نتيجة محاسبه ممكن است

2:سوي مسؤوليت محض نيز ناشي از همين شيوة تفكر است

به زمين مجاوران صدمه بزند، چون منافع اجتماعي آن به عنوان مثال، اگر حفر معدني مفيد

مينبيش زيا كه به مالكان مجاور تـوان تقـصير شـمرد، رسد، حفر چنين معدني را نمـيي است

و از ايـن جهـت نتـوانم و مواظبت متعارف باشد شروط بر اين كه حفر معدن همراه با احتياط

هاي عمومي، هـر همچنين، حمل بنزين با كاميون در جاده. تقصيري را به حفر كننده نسبت داد 

مي  و احتمال فراوان انفجار آن را زيانبار سازد، به دليل فوايد انكـار ناپـذير چند خطرناك است

. صير نيستآن تق

 تقصير سازماني.2
و در اصطلاحي است كه در مورد مسؤوليت ناشي از توليد به كار مـي«تقصير سازماني رود

بـدين توضـيح كـه، بـه نظـر مـشهور،: در ايـن زمينـه اسـت» مسؤوليت محض«واقع جانشين 

ت  كه به بازار عرضه كرده است، منوط بـه به عيب كالايي قـصير او مسؤوليت توليد كننده نسبت

و ملاحظات اقتصادي ايجـاد  كه به حكم قانون بر پاية مصلحت نيست؛ مسؤوليتي است محض

مي ولي، در تحليلي دقيق. شودمي شـود كـه جـوهر اصـلي تقـصير در ايـن زمينـه نيـز تر، ديده

كه عيب در چرخـة. كارگزار است  زيرا، براي تحقق مسؤوليت خواهان خسارت بايد ثابت كند

به هنگام نخستين عرضه به مصرف كننده موجود بوده است توليد ايجاد  و به بيـان ديگـر،. شده

و مـورد انتظـار مـصرف كننـده عمـل به تكليف خود نسبت به تحويل كالاي سالم توليد كننده

 
ج.ب فلسفي، كه اصالت نفع نيز ناميده شده است، رك براي ديدن مباني اين مكت.1 ش1ناصر كاتوزيان، فلسفة حقـوق، ،63

.به بعد

ج.رك.2 و حقوق تجربي، اصول جبران خسارت در نظام حقوقي آمريكـا؛ مـسؤوليت مـدني، ،1ناصر كاتوزيان، عصر تجربه

و تمرين ).4(قرائت
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كه در چرخة پيچيده توليد معلوم نيست تقـصير بـه و مرتكب تقصير شده است، جز اين نكرده

و(كدام مرحله  و توليد مي) نقض هشدارهاطرح چه كس نسبت داده به . شودو

و نـسبت آن بـه دسـت به جاي انكار عامل تقصير، بايد گفت دربـارة وقـوع تقـصير پس،

و تفضيل اين علم در ابهام باقي مانده است  در نتيجه،. اندركاران توليد، علم اجمالي وجود دارد

به جاي انكار تقصير، آن را  و جمعي تقصير سازم«منطقي است كه،  بنـاميم كـه در نهايـت»اني

و عرضة كلاي معيب و ساخت به مسؤوليت تضامني همة عاملان در مراحل طرح ممكن است

.منتهي شود

 تقصير اقتصادي.3
كه در مورد» تقصير اقتصادي« بـه كـار» مسؤوليت ناشـي از عيـب توليـد«نيز عنواني است

مي شود  ب«بدين معنا كه،: گرفته و احتراز از خطر تناسب عرفي با بهاي كالا اگر هزينة پيش يني

و مرتكب تقصير اقتصادي  و با وجود اين توليد كننده از صرف اين هزينه دريغ كند داشته باشد

و بايد مكافات آن را ببيند 1»شده است

در توضيح اين عبارت بايد افزود كه توليد كننده، نـه نتهـا موظـف اسـت كـالاي سـالم بـه

و قابل پيش بينـي نيـز احتـراز مصرف كننده تحو  كه از خطرهاي احتمالي يل دهد، متعهد است

و كالاي بـي خطـر  به مصرف كنندگان بدهد و هشدارهاي لازم را و در اين باره اطلاعات كند

و متعارف زمان توليـد. عرضه كند  به قابليت پيش بيني علمي كه اين تعهد محدود طبيعي است

و هيچ كس را نمي  و امكان خود مكلف به كـاري سـاخت، ولـي بـه توان فر است اتر از طاقت

و دشواري نمي  و مصون ماند، مگـر بهانة داشتن هزينة اضافي توان از اجراي اين تعهد گريخت

كه هزينة لازم براي پرهيز از خطر با بهاي كالا تناسب عرفي نداشته باشد . اين

و هشدارها را نوعي عيب خطرناك اي از نويسندگان نقض اطلاعات در حقوق آمريكا، پاره

كه مصرف آن خطري احتمالي ايجاد كنـد معيـب مـي دانسته و كالايي را شـمرند و، بـا ايـن اند

 تحليــل، توليــد كننــده را مــسؤول خــسارات ناشــي از مــصرف نابجــاي محــصول خــود قــرار 

 وصـف اقتـصادي ايـن. بدانيمدر نتيجه، منطقي است كوتاهي در اين زمينه را تقصير2.دهندمي

به مناسبت خودداري مقصر از هزينه كردن است . تقصير نيز

 همان.1

ص- دوم RestalementازA-402و 388مواد.رك.2 و پاورز، ، مـسؤوليت مـدني Dabbs دابـس- �349 347 فيشر
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 نتيجه.4
و تحول عدالت خواهي انديشمندان اسـت . سير تاريخي تحول تقصير، نموداري از حركت

مي دهد كه مفهوم و تـابع شـرايط زنـدگي» عدالت«اين گونه مطالعات تاريخين شان نيز نسبي

ك  و آنان به اين واقعيـت دسـت يافتـه انـد گفته» عدالت زمانه«ه سخن از است ولـي، علـم. اند

به تحول مفهوم عدالت ما را بي نياز از شناخت عوا  زيـرا تـا: سـازدل اين تحول نمـيماجمالي

و ايـن دگرگـوني چـه اقتـضايي دارد،  كه كدام شرط زندگي دگرگون شده اسـت معلوم نباشد

به مفهوم كنوني عدال . پذير نيستت امكاندستيابي

و فلسفه محـصور عامل اين تحول را نمي توان به تغيير شرايط اقتصادي يا دگرگوني اخلاق

و درجـة. كرد بايد پذيرفت كه همة اين عوامل در فراهم آوردن مسير اين حركت مـؤثر اسـت

و محل اثر دارد به زمان .تأثير هر كدام بستگي

و اخلاقي در هم مي وانگهي، عوامل مادي و آنچه كارگزار از اثر متقابل دارد شـود تركيبـي

مي  و دهد كه، جز در موارد استثنايي انقلاب آنها است با وجود اين، تجربه نشان هـاي فرهنگـي

و داوري  و اقتصادي پيشتاز تحول است به مذهبي، تغيير شرايط مادي و فلسفي را هاي اخلاقي

.كشددنبال خود مي
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